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پرده1
شامیان لباس نو پوشیدند 
ســاعات  دروازه  در  و 
آوازخوانی و شادی می کردند.
کاروان اهل بیت امام حسین 
ع 3روز در ایــن وضعیت 

معطل ورود مانده بود. پرده2
7تالار تــو در توی قصر 
اموی را آراســتند و بار 

عام دادند. مــردم همه آمدند. 
سفرا و امرا را در تالار آخر 
بر کرسی های طلا و نقره 

پرده3نشاندند.
یزید در بــالای مجلس 
شــراب می نوشید و شعر 

می خواند و به ســر مقدس امام 
حســین) ع( جســارت 

می کرد. پرده5
یزید مــردی را که 

می خواســت دختر امام 
حسین ع را به کنیزی 

بگیرد، کشت!

پرده6
یزید سفیر روم را 

در مجلس کشت!

پرده7
عزاداری در خانه یزید و 
دارالاماره آنچنان اثر کرد 

که شامیان تصمیم گرفتند به 
خانه یزید بریزند و او را به 

هلاکت برسانند.

پرده4 
)یک بار دیگر پرده 1تا 8را ببینید. بله، پرده4افتاده است.( 

یزید که مانع بزرگ را از سر راه برداشــته بود. باد پیروزی به غبغب 
انداخته بود و سرش به می گرم و طبع شعرش گل کرده بود و از اساس 

زیرآب وجود وحی و پیامبر ص را می زد.
همه برایش کف می زدند و مجلس می آراستند.

و خیزران به لب دشمن مذبوح خود می زد.
چه شد که در چشم برهم زدنی، ورقش برگشت؟

و کار به جایی رسید که ابن زیاد را لعنت کرد و قاتلان دشمنش را سرخط کرد که قتل امام ع را 
گردن بگیرند تا گردنشان را بزند.

بهترین خانه ش را برای عزاداری اهل بیت اختصاص داد و زنان قصر را برای عزاداری 
به آنجا فرستاد. تاوان غارت اموال کاروان را داد. و اهل بیت امام ع را مختار 

کرد که با کرامت در شام منزل کنند یا با تجلیل به مدینه بازگردند.
این نبود جز با جنگ روایتی که کاروان امام حســین ع به سرداری 
حضرت زینب س در مقابل جنگ شناختی یزید راه انداختند و سپاه 
تبلیغی-تهاجمی امام حسین ع، شــامی را که امویان نیم قرن تحت 

تبلیغ خود داشتند، 10روزه تصرف کرد.

پرده8
کجاوه ها آراســته شد و 
اهل بیت امام ع با احترام 

و بدرقه مردم سوگوار شام 
به ســوی مدینه روانه 

شدند.

جنگ روایت در مجلس یزید
در مجلس یزید، در همان ابتدا که چشم زینب کبری س به سر خونین برادرش 
افتاد با صدای محزونی فریاد زد: »ای حســین! ای محبوب رسول خدا! ای 
پسر مکه و منا،  ای پســر فاطمه زهرا بانوی همه زنان جهان،  ای پسر دختر 

مصطفی ص«
همانطور که می بینید، با همین خطاب اول حضــرت س، به همه فهماند که 
آن کســی را که یزید دشــمن و خارجی معرفی می کرد و او را به چنین 
وضعی کشیده بود، فرزند رسول همان دینی است که شامیان خود 
 را به آن دین می خواندند. همین جا نخستین ضربه را حضرت س 
به دستگاه تبلیغی یزید وارد کرد و چشم اهل مجلس را کمی 

باز کرد.
راوی این ماجرا نقل می کند: به خدا 
سوگند با این ندای زینب س، تمام 
کسانی که در مجلس بودند، گریه 

کردند و یزید ساکت شد!

سعی یزید بر برگردان ورق 
سپس یزید که می خواست 
برتری خــود و خاری 
دشــمنش را برای 
همه نشــان دهد. 
دســتور داد چوب 
خیــزران را آوردند و 
با آن به لــب و دندان امام 

حسین)ع( می زد.
در اینجا یکی از صحابی رسول خدا 
ص که گویا با ضربه تبلیغی حضرت 

زینب س به خود آمده بود، برخاست 
و خطاب به یزید گفت:  ای یزید! آیا 
با چوبه دستی ات به دندان حسین 
فرزند فاطمه می زنی؟! من به چشم 
خود دیدم که پیامبر اکرم)ص(، لب و دندان حســین)ع( و 
برادرش حسن)ع( را می بوسید و می فرمود: »شما دو نفر، سرور 
جوانان اهل بهشتید، خداوند کشنده شما را بکشد و مورد لعن قرار 

دهد و برای او جهنم را فراهم ساخته و بد جایگاهی است.«
یزید خشمگین شد و دستور داد او را از مجلس بیرون کردند.

کار به جایی کشید که سفیر روم به یزید شورید که چرا با پسر پیغمبر خود 
چنین کردی؟! و یزید دستور داد او را کشتند. و کسی را که ابتدا دختر امام 
حسین ع را به کنیزی می خواست، گردن زد. چون وقتی او فهمید که دختر 
امام ع از اهل بیت پیامبر ص است و یزید با آنها چنین کرده، پشیمان شد و بر 

یزید لعنت فرستاد و یزید دستور به گردن زدنش داد.

عبور از اسلام با جنگ قبیلگی خواندن
سپس یزید خواست جنگ تبلیغی را به سمت دعوای قبیلگی اجدادی ببرد 
 و با زدن پلی به تاریخ، از دایره اســلام عبور کند. با این کار دو هدف داشت: 

یک. انکار اسلام از اساس و تقلیل نزاع به جنگ قدرت قبلیگی؛ 
دو. خارج کردن دیگر مسلمانان از این نزاع تا علیه اش نشورند.

او سرمست این اشعار را سر داد: 
لیَتَ أشَْیاخی ببَِدْر شَهِدُوا...

کاش بزرگان من در جنــگ بدر امروز می دیدند کــه قبیله خزرج چگونه 
از ضربات نیزه به زاری آمده اســت. در آن حال از شــادی فریاد می زدند و 

می گفتند:  ای یزید! دستت درد نکند.

مناظره ای در قالب خطبه 
حضرت زینب س چون این سخنان یاوه را از یزید شنید، همچون شیری شرزه 
خروشید. خطبه حضرت زینب س در مجلس یزید توانست صحنه را عوض کند. 
این خطبه تاریخی که مشــت یزید را باز کرد، سراسر عقاید حق دین مبین 
اسلام بود، که تا آن موقع مردم شام بوی آن را هم استشمام نکرده بودند و 

حالا زنگار وجودشان را صیقل می داد.
ایشان چنین فرمود: 

تحقیر یزید و نیاکانش!
»یزید! چنین می پنداری که چون اطراف زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفتی و 
ما را به دستور تو مانند اسیران از این شهر به آن شهر بردند، ما خوار شدیم و 

تو عزیز گشتی؟ ای پسر آزاد شدگان! 

دعوت مردم به محکمه وجدان
آیا این عدالت است که زنان و دختران و کنیزکان تو در پس پرده عزت بشینند 
و تو دختران پیامبر ص را اسیر کنی و پرده حرمت آنان را بدری و آنان را بر پشت 

شتران از این شهر به آن شهر بدون سرپرست و محرمی بگردانی؟ 

پاسخ به قبیله گرایی یزید
می  گویی کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند اینجا بودند و هنگام گفتن 
این جمله با چوب به دندان پسر پیغمبر ص می  زنی؟ ابداً به خیالت نمی  رسد که 
گناهی کرده ای و رفتار زشتی مرتکب شده ای! بی  جهت شادی مکن! چون 
به زودی در پیشگاه خدا حاضر خواهی شد، آن وقت است که آرزو می  کنی 

کاش کور و لال بودی و این روز را نمی  دیدی.

توجه به غصب حکومت توسط معاویه
اما آن کسی که تو را چنین به ناحق برگردن مسلمانان سوار کرد یعنی معاویه 
در محکمه الهی حاضر خواهد شد. روزی که دادخواه، محمد ص، دادستان خدا 

و دست و پای شما گواه جنایات شما در آن محکمه باشد. در آن روز خواهی 
دانست که تو بدبخت تری یا پدرت معاویه.

تحقیر یزید!
یزید!  ای دشمن خدا!  و پسر دشمن خدا!  سوگند به خدا تو در دیده من ارزش 

آن را نداری که سرزنشت کنم و کوچک تر از آن هستی که تحقیرت نمایم.

حواله به دادگاه عدل الهی
اگر گمان می  کنی با کشتن و اسیر کردن ما سودی به دست آورده ای و به زودی 
خواهی دید آنچه سود می  پنداشتی جز زیان نیست. آن روز جز آنچه کرده ای 
حاصلی نخواهی داشت، آن روز تو پسر زیاد را به کمک می  خوانی و او نیز از تو 
یاری می خواهد! تو و پیروانت در کنار میزان عدل خدا جمع می  شوید، آن روز 
خواهی دانست بهترین توشه سفر که معاویه برای تو آماده کرده است این بود 

که فرزندان رسول خدا ص را کشتی.

گرفتن حربه از دست یزید!
به خدا قسم من جز از خدا نمی  ترسم و جز به او شکایت نمی  کنم. هر کاری 
می خواهی بکن! هر نیرنگی که داری به کار زن! هر دشمنی که داری نشان بده! 

به خدا این لکه ننگ که بر دامن تو نشسته است هرگز سترده نخواهد شد.
اشاره به حدیث نبوی و جایگاه برادرش در بهشت:

»سپاس خدای را که کار ســروران جوانان بهشت )یعنی امام حسن ع و امام 
حسین ع( را به سعادت پایان داد و بهشت را برای آنان واجب ساخت. از خدا 
می خواهم رتبه های آنان را فراتر برد و رحمت خود را بر آنان بیشتر گرداند. 

چون سرپرست و یاوری تواناست..«

سکوت مرگبار 
بعد از خطبه حضرت زینب س سکوتی مرگبار سراسر کاخ را فراگرفت.

چرخش موضع
یزید که ناتوانی خود و قدرت حریف را دید و آثار ناخوشایندی را در چهره 
حاضران دید، با چرخش موضع گفت: »خدا بکشد پسر مرجانه را من راضی به 

کشتن حسین نبودم!« 
سر انجام که دیگر ورق برگشته بود و یزید جنگ تبلیغی را باخته بود. ناچار 
رو به ملاطفت با خاندان وحی آورد و به آنها اجازه برپایی مراسم عزای امام ع 

را داد و با اکرام آنها را راهی مدینه کرد.

شام خط مقدم جبهه حق
به این صورت کاروان اهل بیت ع شام را فتح کرد و تا امروز ضربه دست خود 
را امتداد داد. و امروز می بینیم، شام دیروز و دمشق امروز خط مقدم جبهه 

مقاومت و جبهه حق است.

اگر زینبی روایت نکنیم...
 دوران ما دوران زینب کبری است،

 اگر روایت نکنیم....
ادامه از صفحه اول

جوانی که ســکوت می کند مقابل حجم احساس ناامیدی و 
انسداد و نتیجه اش زیادشدن بیکاری است به دلیل ناامیدی، 
نتیجه اش عدم ازدواج است و رشد فساد ناشی از آن، نتیجه 
اش عدم فرزندآوری است و پیری جمعیت و خطرات تمدنی 

آن و... .
روایت نکنیم، دچار سبک دشمنی شیطان می شویم؛یعنی 
اغوا و زینت دادن خیال، جولانگاه شیطان بستر روایت است 
دقیق و  هنرمندانه. هر یک نفر که به  دلیل سکوت و کم سخنی 
ما از جبهه حق بیرون رود در واقع در عالم موت و مرگ وارد 

شده و کشتن یک نفر، کشتن همه انسان هاست. 
روایت نکردن ما باعث شده قوه قاهره ما نتواند دفاع از حجاب 
این مردم کند، با اینکه اکثر قریب به اتفاق این مردم معتقدند 

به حجاب. 
روایت نکردن ما باعث شده اقتدار حاکمیت و نظام کم شود و 

به دیگران سپرده شود. 
آری در دوران روایتیم و کشــوری کــه دار و ندارش ایمان 
مردمش است و مســوولانش باید حتما فهم جدی از رسانه 
داشته باشند و دائم با مردم ســخن بگویند و روایت کنند، 

کم سخنند. 
اصلا فرض کنید حمله بی امان دشمن در بستر روایت نبود، 
قبول داریم که دوران درد و سختی و فشار دشمن است؟ یا 

نه؟  
خوب، وقتی بلا و مصیبت زیاد می شود قرآن می گوید 

اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و  انا الیه راجعون
بروید ســراغ ایمان تان و نگاه توحیدی تان . خوب این یعنی 

چه؟ 
وقتی فشار دشمن زیاد می شود قرآن می گوید

اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون.
وقتی فشار دشمن زیاد می شــود دوران تذکر است، دوران 

گفتن و تواصی است. 
اگر بنا است تولید در کشــور در این جنگ اقتصادی کلید و 
راه حل باشد که راهش حضور مردم است، اگر بن مایه اقتصاد 
مقاومتی ، تحقق مردمسالاری دینی در ساحت اقتصاد است، 
اگر مردم مهمنــد برای عبور از بحران هــا باید وارد عرصه 
روایت گری شد؛ عرصه تبلیغ همگانی. عرصه جهاد تبیین 

همگانی. 
حق داریم بگوییم امروز »سکوت هر مسلمان خیانت است 
به قرآن« یا نه؟ حق داریــم بگوییم این روال ادامه پیدا کند 

»اسلام سیلی می خورد« یا خیر؟ 
خیلی هــا ماجرا را جــدی نگرفته اند، دورانی اســت که 
مدافع حرم بودن نیاز به اقتدای جدی تری دارد به زینب کبری 

س . خیلی وقت است که دوران زینب کبری س است.

یادداشت

یکم. هرجا جنگ فیزیکی بوده، پیش از 
آن جنگ روایت ها شــکل گرفته است. 
آمریکا به عراق حمله کرد؛ به بهانه نابودی 
سلاح کشتارجمعی. به افغانستان حمله کرد به بهانه 11 سپتامبر. صدام به 

ایران حمله کرد به بهانه نقض یک توافقنامه بین المللی. 
بهانه یعنی چی؟ یعنی روایتی از واقعیت که بتواند افکار عمومی را مجاب 

کند که این هجمه فیزیکی مشروع است.  کربلا نیز همین بود...
دوم.  زمانه ای را که کربلا ساخت مرور کنید... 

شهادت امام حسن و نقض صلح نامه و سب امیرالمومنین و جلوگیری از 
تفسیرقرآن و ترویج عقاید دروغین مثل جبر و بدعت های آشکار و نصب 
منافقین در پست های کلیدی و در انتها تلاش برای بیعت گرفتن از تک تک 

مسلمانان تا همه زشتی ها را رسمیت ببخشد. 
معاویه همه ابزارهای جنگ روانی را به کار بســت؛ از تطمیع تا تهدید و 
تحمیق تا سفیدنمایی خود تا خوارانگاری اهل بیت تا شعارهای دروغین 

تا شایعه ها و ...
به بخش هایی از ادبیات نامه معاویه توجــه کنید که چطور برای تحمیق 
دیگران به سیدالشهدا می نویسد: »تقوا پیشه کن و با خویشاوندان خود 
جنگ نکن...از تو انتظار نداشتم چنین کنی. ...تو داری نقص عهد می کنی. 

...خود را خوار نکن«
خلاصه اقدامات روانی معاویه وارونه نمایــی حقایق بود. چنان تصویری 
از امیرالمومنین ســاخته بود که مردم از فرزندانش نیز کینه گرفتند... تا 

عاشورا رقم خورد...
سوم. خطبه منا را ببینید... 

خطبه سیدالشهدا 2 سال قبل از عاشورا. حضرت در آنجا در میان 700نفر 
از صحابه و تابعین ســخن گفتند. 2 بند در این خطبه می درخشد. یکی 
شناساندن ماهیت انحرافی بنی امیه و دیگر انذار و هشدار به علما و خواص. 
فرمودند چرا مقابل ظلم ها ساکتید؟ بانی ظلم به ضعفا شمایید...شمایی که 

امربه معروف و نهی از منکر نمی کنید... 
چهارم. مخاطبان جنگ روانی معاویه را ببینید...

مردم کوفه و شــام. اما این دو متفاوت بودند. مردم شام به شدت دنیاگرا و 
جاهل و بی قید. اما مردم کوفه نه. مردم کوفه ظاهرا اهل دین بودند اما بی 
طرف. جامعه ای نیم بند که می خواستند نه با باطل باشند و نه حق. به تعبیر 

امروزی ها مذهبی سکولار و صورتی و عافیت اندیش و محافظه کار.

پنجم. شد آنچه نباید می شد...اما همچنان جنگ روایت ها.
خلاصه تقابل رسانه ای ابن زیاد و یزید مقابل اسرا چنین بود: شکست خورید 
و این شکست یعنی مغضوب خدایید. خواستند بگویند قلت و مصائب بر 
حسینیان نشانه باطل بودن و فتوحات ظاهری یزیدیان نشانه حق بودن است. 
این دست اقدامات برای تان امروزی نیست؟ بماند. اما ما رایت الا جمیلا 
مقابل همین دسیسه بود. نفرمود زیبایی دیدم. فرمود جز زیبایی ندیدم. 
یعنی همه این بالاها و مصائب برای ما جز پیروزی نبود و چنان شــرح داد 
که در تاریخ بماند و دست به دست شود تا امروز...آن حسینی را که دشمن 
کشت پیش چشم دوست/ چشم دشمن کور، اینک عالمی مجنون اوست .

سبک روشنگری حضرت زینب و امام سجاد در دو شهر کوفه و شام و در 
مجالس یزید و ابن زیاد متفاوت بود. در کوفه هشــداردهنده تا از خواب 
غفلت بیدار شوند و اما در شــام آگاهی دهنده تا حجاب خرافات و جهل 
ها برداشته شــود؛ این نیز مهمترین درس جنگ روایت ها یعنی مخاطب 

شناسی است.  
در هردو مجلس عده ای می گریستند. اما در کوفه جماعتی کمر به جبران 
بستند و در  مجلس یزید گروهی جدا شدند و مجلس ختم و عزا گرفتند ...و 

اینطور شد که کربلا در کربلا می ماند اگر زینب بود.
ششم و در نهایت. و اگر زینبی روایت نکنیم...

در جنگ روایت ها شکست بخوریم باز هم خون ها ریخته می شود. خون 
عجمیان ها و آرمان ها و رضازاده ها و زینال زاده ها ثمره تســلط موقت 
روایت دشمن در فضای مجازی بود. برخی مسخ شدند و خون بهترین ها 

را ریختند. 
و اما غلبه دشمن در جنگ روایت ها آنجا شکل می گیرد که اهل خرد و علما 
و خواص سکوت کنند. ببینند و بگذرند. خطبه منا خاطرتان هست؟ همان. 
اینجاست که در مارپیچ سکوت خواص، اوباش بپا می خیزند و تلقی قدرت 
و تسلط برای جبهه باطل می سازند و دو جماعت جاهل)غرب زده و شامی 
مسلک( و جماعت وسط باز)حزب اللهی سکولار و کوفی صفت( نیز همراهی 
می کنند. اینجاست که خون ها ریخته می شود. خون بهترین ها. حتی خون 

انسان کامل. چه بخواهیم و نخواهیم.
لب کلام؛ 

هرکس هرجا هســت قیام کند. قیام امروز روایت حق است و منحصر به 
رسانه ها و منبری ها نیست. جنگ روایت ها، جنگ توده هاست. هرکس 

هرجا نشسته، بایستد...واگرنه عاشوراها رقم می خورد. 

یزیدیــان، معانی و مفاهیم اســامی را در 
جهت تقویت حکومت، بازتقریر می کردند 
مثا بیعــت را کــه در منطق اســامی با 
یک شرایط خاصی، معتبر شــمرده شده، 
طوری در ذهن مردم جا انداختند که نقض 
بیعــت در مقابل خلیفه ای مثــل یزید، هم 
گناهی عظیم باشــد، این را نیاز داشتند تا 
هر تحرکــی در برابر خلیفه را با برچســب 
خارجی)خروج کننده بر خلیفه اســامی( 
ســرکوب کنند و اذهان مردم را هم همراه 
خود داشته باشــند. یکی از خطوط اصلی 
روشــنگری سیدالشــهداء و بعد از عاشورا، 
توســط امام ســجاد و حضرت زینب، خط 
تبیین همین مفاهیم اســامی بود. روایتی 
را که مکرر امام حسین از قول پیغمبر اکرم 
در مسیر تا کربا می خواندند در همین فضا 

باید تحلیل کرد: 
»مَنْ رَأی سُلطْاناً جائرِاً مُسْتَحِاًّ لحُِرُمِ اللهِ، ناکِثاً 
لعَِهْدِ اللهِ، مُخالفِاً لسُِنَّةِ رَسُولِ اللهِ، یعَْمَلُ فیِ 
عِبادِاللهِ باِلاثِمِْ وَ العُْدْوانِ فَلمَْ یغَُیِّرْ عَلیَْهِ بفِِعْل، 
وَ لاَ قَوْل، کانَ حَقّاً عَلیَ اللهِ أنَْ یدُْخِلهَُ مَدْخَلهَُ«

یعنی اگر کســی ببیند حاکمی در جامعه، 
بر سرِ کار اســت که ظلم می کند، حرام خدا 
را حال می شــمارد، حال خــدا را حرام 
می شمارد، حکم الهی را کنار می زند و با زبان 
و عمل، علیه او اقدام نکند، خدای متعال در 
قیامت، این ساکتِ بی تفاوتِ بی عمل را هم به 
همان سرنوشتی دچار می کند که آن ظالم را 
دچار کرده است؛ یعنی با او در یک صف و در 

یک جناح قرار می گیرد.

یکم

خط رســانه  ای دیگر دشمن، مخفی کردن 
درخواســت ها و دعوت های مردم کوفه از 
امام حسین اســت، این قدر در این زمینه، 
قوی عمل کرده اند که فــردی مثل حر که 
جزء بزرگان کوفه به حســاب مــی آید، در 
گفت و گو با سیدالشــهداء از این نامه ها ابراز 

بی خبری می کند.
جالب آن که حضرت برخی از این نامه ها را 
به همراه مهرهای پایش، روز عاشورا به همه 

نشان داد.
عاوه بر اینکه حضرت در منازل مختلف، به 
این درخواست کوفیان اشــاره کرد. امان از 

بی وفایی مردم کوفه!!

دوم

چهارم

بعد از حادثه عاشــورا دو خط به موازات هم توســط دشمن دنبال 
می شود: اول ایجاد رعب و وحشــت عمومی در میان مردم برای از 
بین بردن هر گونه تحرکی علیه حکومــت، جنایت های بی رحمانه 

روز عاشورا و حوادث بعدش همگی در این چارچوب شکل گرفت.
در مقابل، چه اصحاب عاشــورایی سیدالشهداء و چه کاروان اسرای 
اهل بیت، مثل کوه ایستادند و ذره ای در برابر این قساوت های عجیب 
و غریب به خودشــان، ضعف راه ندادند، هیچ گزارشی از کم آوردن 

ایشان برای تاریخ گزارش نشده است.
 در کوفه، عبیدالله، علی بن الحسین علیه السام را تهدید به قتل کرد، 
اینجا اولین بروز جلوهٔ امامت و معنویت و رهبری آشکار شد؛ »اَ باِلقَتلِ 
هادَةُ(«  دُنی یا ابنَ زیادٍ اً ما عَلمِتَ أنََّ القَتلَ لنَا عَادَةٌ وَ کَرامَتَنَا الشَّ تهَُدِّ
آیا ما را به کشــتن تهدید می کنی؟! در حالی کــه ما کرامت مان به 
شهادت است، ما کشته شدن در راه خدا را افتخار می دانیم از مرگ 
نمی ترســیم. دســتگاه عبیدالله زیاد  در مقابل این،صابت، عقب 

نشست. 
خط رسانه ای دوم دشمن بعد از عاشورا، ســاخت تصویر یک فاتح 
از خود و یک شکســت خورده از جبهه سیدالشــهداء است. اینکه 
کاروان اسرا را شهر به شهر چرخاندند، به همین خاطر بود، یک مانور 
قدرتی می خواســتند بدهند و واقعا هم به این ذهنیت فراگیر نیاز 

داشتند.
خطبه های غراء زینب کبری و امام ســجاد در کوفه و شام که عاوه 
بر خطوط ذکر شده در بالا یعنی بیان عمیق تعالیم اسامی و هدف 
از قیام امام حســین، لحن یک فاتح تمام عیار است، با وجود دیدن 
ده ها داغ در یک روز و یک ســفر مرارت بار از کربا تا به کوفه و شام، 
به هیچ وجه لکنت زبان ندارد، به همه کفر یعنی ابن زیاد و یزید و دار 
و دسته اش حمله می کنند، آن جمله تاریخی » ما رایت الا جمیا« 
شرح همین پیروزی جریان سیدالشــهداء است. این جمله در برابر 
این روایت انحرافی و کفرآلود یزیــد و ابن زیاد بود که دیدید خدا بر 
سر حسین و اهل بیتش چه آورد، یعنی تاش برای روایت شکست 

جریان عاشورا.
همه این پاتک های رسانه ای را کاروان اسرا هم در قالب خطبه های 
غراء و هم در قالب مرثیه و روضه برای مــردم، بازگو کردند، عنصر 
عاطفه و احساس را هم در این نبرد رسانه ای به کار گرفتند و کار را 
به جایی رســاندند که یزید ملعون در شام بالای منبر رفت و قاتلین 
امام حسین را لعنت کرد و دستور داد کاروان اسرا با عزت و احترام به 

مدینه بازگردانده شوند.
 به تعبیر امروزی، در یک کنفرانس خبری، دســت از راهبرد خود 

برداشت و عما اعام شکست کرد.

سوم محسن مهدیانگزارش
مدیرمسئول

... هرکس هرجا هست قیام کند. قیام امروز روایت حق 
ی ها نیست. جنگ روایت  است و منحصر به رسانه ها و من�ب

 ها، جنگ توده هاست. هرکس هرجا نشسته، بایستد...
واگرنه عاشوراها رقم می خورد

جنگ رسانه ای در کربلا
عاشورا را نباید تنها میدان رزم ظهر دهم محرم دانست. قبل و بعد این همآوردی میدانی حق و باطل، یک جنگ تمام عیار در 

ساخت و هدایت افکار عمومی در دو طرف می بینیم. چند قاب از این جنگ رسانه ای را با هم ببینیم:

ضمیمه خط رسانه ای عاشــوراییان در نکته 
سوم، روایت مظلومیت اهل بیت و یارانش بود، 
کلیدواژه مظلوم مقتدر که رهبر انقلاب برای 
امیرالمومنین به کار بردند، به حق برای نهضت 
و یاران سیدالشــهداء صدق می کند، در واقع 
حماسه و مظلومیت، مصیبت و زیبایی، غربت 

و عزت در نهضت امام حسین به یکدیگر دست 
دادند. همین خط تا به امــروز، عزاداری برای 
سیدالشــهداء را به عنوان بزرگ ترین رسانه 

شیعه حفظ کرده است.
به جــرات زوال بنی امیه  و ظهــور جریانات 
مبارزاتــی در دنیــای اســلام، علیــه دار 

و دســته یزید، مرهون حرکت امام حســین 
علیه السلام و پیوست رسانه ای اسرای کربلا 
بود، جمعیتی متشــکل از دختران و پسران 
اهل بیت و خانم های کاروان سیدالشــهداء 
 و یک مــرد کــه مجموعــا صد نفــر هم

 نبودند.

حسین کاظم زادهگزارش
روزنامه نگار

جبهه شام

عاشورای ما همان جنگ روایت این روزهاست


